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 ریشه حمیت جاهلی

موضوع ســخن، دعای هشــتم صحیفه‌ی 
ــار کار  ــن ب ــود. ای ــه‌ی ســجادیه ب مبارک
ــتر  ــود و بیش ــن نب ــزارش مضامی ــا گ م
شــرح بــود و قــرار شــد آسیب‌شناســی 
اخلاقــی متناســب بــا فهرســتی کــه امام 
واقــع  در  گیــرد.  انجــام  فرموده‌انــد 
ــه آســیب‌های  ــه‌ای ب ــگاه منظوم ــک ن ی

ــت.  ــه‌ی اول اس درج
ــی  ــراز، یعن ــتمین ف ــه هش ــیدیم ب رس
ــت از  ــارت اس ــه عب ــتم ک ــیب هش آس
ــم  ــاه ببری ــه خــدا پن ــه«. ب »ملکــه الحمی
ــت کــه همــان  ــه و رســوخ حمی از غلب
حمیــت جاهلــی باشــد. جلســه‌ی 
ــا حــدی تشــریح  ــب را ت گذشــته مطل
کردیــم کــه حمیــت عاقلانــه و حمیــت 
ــه چیســت؟ ریشــه‌ی بحــث را  جاهلان
مقــداری مطــرح کردیــم و ســراغ قــرآن 
کریــم رفتیــم و آیه‌ی نورانــی که موضوع 
حمیــت در آن مطــرح شــده بــود، مــورد 
ــاخص‌هایی  ــت و ش ــرار گرف ــث ق بح
ــم  ــی ه ــت جاهل ــا حمی ــت ی از عصبی
ذکــر کردیــم. تلاشــی هــم انجــام شــد 

تــا تحلیلــی روان‌شــناختی و اخلاقــی از 
ــرد. ــت انجــام گی موضــوع حمی

ــه خــوب اســت انســان  ــد شــد ک تأکی
ــه  ــه را ک ــه و خردمندان ــت عاقلان حمی
همــان غیــرت اســت، در خــودش 

ــد.  ــت کن تقوی
مــا یــک بررســی کوتــاه دربــاره‌ی 
ریشــه‌ی حمیــت جاهلــی خواهیــم 
ــا.  ــف راه‌حل‌ه ــد کش ــه قص ــت ب داش
مراجعــه‌ای اســت بــه بحــث قبل، امــا با 

ــاوت. ــداری تف مق
برخــی از آثــار و عواقــب حمیــت 
جاهلــی را اشــاره خواهیــم کــرد و بعــد 
هــم ســراغ معالجــه و درمــان می‌رویــم 
کــه در آن بخــش هــم توصیه‌هایــی 
ــاءالله  ــه ان‌ش ــت ک ــد گرف ــام خواه انج
بــر اســاس طــب الهــی بــه درمــان ایــن 
بیمــاری خطرنــاک هــم مجهــز شــویم.

ــئله  ــه مس ــت، ب در بحــث ریشــه حمی
ــتی  ــیم. خوددوس ــتی« می‌رس »خوددوس
ــن  ــت؛ بنابرای ــان‌ها هس ــه‌ی انس در هم
حمیــت عاقلانه و جاهلانــه در همه‌ی ما 
وجــود دارد. خوددوســتی همــان حــب 
نفــس اســت کــه طبــق حکمــت الهــی 
ــم  در انســان وجــود دارد و ریشــه‌دار ه
هســت. مبــدأ همــه‌ی جلــب نفع‌هــا و 

ــت. ــس اس ــب نف ــا ح ــع ضرر‌ه دف
ــر  ــد و ب ــده باش ــس تربیت‌ش ــر نف اگ
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محــور حــق باشــد، خوددوســتی و حب 
نفــس، پیش‌برنــده اســت. امــا چنانچــه 
بــر محــور نفــس امــاره باشــد، ایــن نگاه 
جانب‌دارانــه و حمیــت، ســاقط‌کننده 

اســت.
در حقیقــت نفــس وســط قــرار می‌گیرد. 
اگــر نفــس مــؤدب شــد بــه ادب حــق و 
محورمنــد شــد بــه محــور حــق، حــب 
نفــس صفتــی پســندیده محســوب 
می‌شــود. توضیــح آنکــه جاذبــه‌ای که در 
اطــراف نفس اســت کــه همان حــوزه‌ی 
ــدان  ــن می ــت، در ای ــا اس ــانیت م نفس
خطــوط ارتباطــی شــکل می‌گیــرد کــه 
چیز‌هــای مختلفــی را بــه نفــس منتقــل 
ــا از کلمــه‌ی »مــن«  ــد. معمــولاً م می‌کن
بــا آن یــاد می‌کنیــم و نســبت‌ها را 
ــم. در  ــف می‌کنی ــا آن تعری ــه ب این‌گون
بعضــی از ایــن نســبت‌ها اختصــاص و 
مالکیــت هســت؛ البتــه اختصــاص هــم 
یــک جــور مالکیــت اســت، امــا شــدید 
ــی همچــون همســر  ــر اســت. عبارات ت
ــدان، اصــل  ــوم خان ــن، ق ــادر م ــن، م م
ــن، حــزب  ــن، وطــن م ــن، نســب م م
مــن، جنــاح مــن، بــا ایــن »مــن« نســبت 
ــه‌ی  ــه، منطق ــن منطق ــد. ای ــدا می‌کن پی
حمیــت و نســبت‌ها اســت؛ امــا نســبتی 
کــه مــورد علاقــه اســت و بــه آن تعلــق 
وجــود دارد. چــرا ایــن خطــوط محبوب 

می‌شــوند؟ بــه خاطــر اینکــه در آن 
ــی یــک حــبّ ریشــه‌دار  نقطــه‌ی کانون
ــت از  ــارت اس ــه عب ــم ک ــق داری عمی
همــان حــب نفــس و خوددوســتی. ایــن 
ــت،  ــیع‌تری اس ــره‌ی وس ــه دای ــره ک دای
حمیــت نــام دارد. منطقــه‌ی حماء اســت 
ــاس  ــا احس ــت و در آنج ــرم اس ــه گ ک
گرمــای مطبــوع می‌کنیــم. البتــه بعضــی 
نســبت‌ها نزدیک‌تــر اســت و حــب 
انســان بــه طــور طبیعــی بــه آنهــا بیشــتر 
اســت. در مقابــل، گاهــی فاصلــه بیشــتر 
اســت و حــب و تعلــق مــا کمتــر. ایــن 
دور و نزدیکــی هــم برمی‌گــردد بــه 
ــا ملایمــت و  ــک از اینه اینکــه کــدام ی
همراهی‌شــان بــا نفْــس ما بیشــتر اســت. 
هــر چــه ســنخیت و همراهــی بیشــتر 
ــه  ــت را ب ــای محب ــتر گرم ــد، بیش باش

ــد. ــب می‌کن ــود جل خ
ــه  ــع ب ــه حســب طب ــا ب بعضــی چیز‌ه
انســان نزدیک‌تــر هســتند؛ مثــل پــدر و 
مــادر، فرزنــدان و عشــیره. اما ایــن قانون 
ــی  ــی بعض ــه گاه ــت؛ چراک ــی نیس کل
رفقــای انســان و کســانی کــه در نســبت 
طبیعــی تکوینــی بــا ما نیســتند، نســبتی 
بــا ما پیــدا می‌کننــد کــه سهمشــان از آن 
تعلــق بیشــتر می‌شــود و در آن نقطــه‌ی 

ــد. خیلــی نزدیــک قــرار می‌گیرن
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 چگونگی شکل‌گیری »خود 
موهوم« و عواقب آن

پــس ایــن وســط چیــزی اســت بــه نــام 
مــن و آن حبــی که بر این اســاس شــکل 
ــه صــورت  ــن ب ــن م ــر ای ــرد. اگ می‌گی
ــرار  ــت ق ــر محــور جهال تربیت‌نشــده ب
ــره‌ی  ــد، دای ــدا کن ــت پی ــرد و اصال گی
ــراف  ــه اط ــت را ک ــداری و حمای جانب
خــود دارد، بــه ســمت نامطلوبــی ســوق 
ــسِ  خواهــد داد. میــدان‌دار در اینجــا، نفْ
ــه از  ــل اســت ک ــر عق ــرده‌ی ب خروج‌ک
آن بــه نفــس امــاره تعبیــر می‌شــود. هــر 
مقــدار او قــوّت داشــته باشــد، حمیتــی 
کــه بــر مــدار او شــکل می‌گیــرد، 
می‌شــود حمیــت جاهلیــت. بــر اســاس 
محاســبه مــن، در اینجــا دایــره‌ی دیگری 
هــم می‌شــود رســم کــرد. آن‌کــه وســط 
ــاره  ــس ام ــمش نف ــه و اس ــرار گرفت ق
اســت، شــکل‌گیری‌اش بــر اســاس 
خطــای محاســباتی اســت. به تعبیــر آقا، 
بــر اســاس یــک خطــای در فهم اســت؛ 
لــذا آن خــودی کــه آنجــا شــکل گرفتــه، 
ــدارد.  خــودِ موهــوم اســت و اصالــت ن
ریشــه چیســت؟ ریشــه عبــارت از جهل 
بــه خویشــتن اســت کــه تولیــد جهالت 
ــه  ــت ک ــه اس ــن منطق ــد. در ای می‌کن
ــن  ــرد و ای خودفراموشــی شــکل می‌گی
ــن  ــود جایگزی ــک خ ــی ی خودفراموش

ــرآن  ــر ق ــد تعبی ــد. به ــت می‌کن درس
ــهُمْ؛1   ــاهُمْ أنَفُسَ َ فَأنَسَ ــوا اللَّ ــم: »نسَُ کری
خــدا را فرامــوش كردنــد و او ]نيــز[ 
آنــان را دچــار خودفراموشــى كــرد«. فکر 
نمی‌کنــم مجازاتــی در ایــن عالــم بالاتــر 
ــس  ــد. پ ــود باش ــس موج ــیان نفْ از نس
ــود  ــا وج ــه الان اینج ــت ک ــن چیس ای
دارد؟ ایــن دیگــر نفْــس حقیقــی انســان 
نیســت؛ بلکه یــک خــودِ پنداری اســت. 
در حقیقــت از خودبیگانگی اتفــاق افتاده 
ــپرده  ــی س ــه فراموش ــی ب ــود اصل و خ
شــده و یــک خــود موهــوم جایگزین آن 
شــده کــه محصــول جهالــت و خطــای 
ــان  ــود هم ــن می‌ش ــت. ای ــم اس در فه

نفــس امــاره. 
ــام  ــن، ریشــه‌ی تم ــود جایگزی ــن خ ای
مصیبت‌هــای دنیــوی و اخــروی اســت 
ــذا در  ــد؛ ل ــان می‌آی ــر انس ــر س ــه ب ک
کلمــات امیــر المؤمنیــن )علیه الســام(، 
حــل مســئله بــه معرفــت نفــس ارجــاع 
ــم مســئله‌ی  ــر بخواهی داده می‌شــود. اگ
ــی  ــور کل ــه ط ــه را ب ــت جاهلان حمی
ریشــه‌کن کنیــم، راهــی غیــر از معرفــت 
ــود،  ــوم ش ــه معل ــم. درد ک ــس نداری نف

نصــف راه را رفته‌ایــم. 
اینجــا اصطلاحــی تحــت عنــوان »کیش 
شــخصیت« بــه وجــود می‌آیــد. در 
دایــره‌ای کــه رســم ‌کردیــم، مصیبــت از 
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خطــای در فهــم شــروع می‌شــود، بعــد 
نســیان، بعــد خــودِ موهــوم و جایگزیــن 
و میــدان‌داری نفْــس امــاره و بــه دنبال آن 

ــد. ــش می‌آی ــا پی ــه‌ی مصیبت‌ه بقی

 جلوه‌های خود موهوم 

ــن  ــه ای ــود ک ــؤال ش ــت س ــن اس ممک
مصیبت‌هــا در آن منطقــه‌ی اول چــه 
اول،  منطقــه‌ی  در  دارد؟  جلوه‌هایــی 
ــر،  ــر، کب ــگفتی(، فخ ــب )خودش عُج
ــی  ــه‌ی آن یعن ــدل اوج‌گرفت ــر و م تکب

اســتکبار دیــده می‌شــود. 
امــا در دایــره‌ی دوم یعنــی در مرحلــه‌ی 
بعــدی، حســد، بخــل، کینــه و غضــب 
ــه همــان  ــن منطق ــود. ای دیــده می‌ش
منطقــه‌ای اســت کــه اســمش حمیــت 
ــه  ــزی ک ــان چی ــت. هم ــت اس جاهلی
ــر  ــت تعبی ــه عصبی ــات از آن ب در روای
می‌شــود. حمیــت جاهلانــه مســاوی بــا 
عصبیــت اســت. حــالا شــما می‌توانیــد 
ــه  ــه ب ــخص چ ــن ش ــد ای ــور کنی تص
روزش می‌آیــد؟! رگه‌هــای اول حمیــت 
جاهلــی بــا عُجــب و خودشــگفتی دیده 
ــود  ــروع می‌ش ــب ش ــود. از عج می‌ش
ــتکبار.  ــود اس ــد، می‌ش ــه ش ــروار ک و پ
منطقــه‌ی ســر زدنــش می‌شــود تکبــر و 
ــر. ــود کب ــر آن می‌ش ــه پایین‌ت ــک لای ی
ایــن حمیــت کــه اینجــا شــکل گرفــت، 

ــت  ــس اس ــان نفْ ــه هم ــی دارد ک کانون
و دور خــودش یــک دایــره شــکل 
ــت.  ــت اس ــمش حمی ــه اس ــد ک می‌ده
بــه اعتبــار اینکــه نفس امــاره اســت، این 
حمیــت هــم می‌شــود حمیــت جاهلانه. 
شــاخص در اینجــا، »مــن« هســتم. چون 
ــن  ــاح م ــت، جن ــن اس ــزب م ــن ح ای
اســت، فرزنــد مــن اســت، دوســت مــن 
اســت، پــس خوب اســت. علــت خوبی 
ــون  ــردد. او چ ــن« برمی‌گ ــه »م ــا، ب اینه
ــد اســت. چــون  دشــمن مــن اســت، ب
ــد اســت. مــاک  ــن اســت، ب ــب م رقی
خوبــی و بــدی و زشــتی و زیبایــی، 
ــن.  ــا م می‌شــود نســبت و ســازگاری ب
ایــن نظریــه، چــون نظریــه‌ی من اســت، 
نظریــه‌ی خوبــی اســت. ارزش‌گذاری‌ها 
ایــن گونــه انجــام می‌شــود. تــو هرچنــد 
ــه  ــزی ک ــا آن چی ــی، ب ــی باش آدم خوب
ــی،  ــت کن ــبت دارد مخالف ــن نس ــا م ب
بــد هســتی. همیــن کافــی اســت بــرای 
بــد بــودن تــو! بــه هــر قســمتی از ایــن 
دســت‌اندازی کنــی، مــورد خشــم مــن 
قــرار می‌گیــری و مــن در جانبــداری از 
ــه  ــه دوســتش دارم، ب ــدازه‌ای ک ــه ان او ب

ــم.  ــدان می‌آی می
اینجــا فهرســتی از نتایــج و آثــار بســیار 
ــاک شــکل  ــب و خطرن ــب و غری عجی
می‌گیــرد. اول اتفاقــی کــه می‌افتــد، 
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ــادن  ــرده افت ــت و پ ــرد اس ــش خ کاه
روی فهــم. بــه ایــن ترتیــب اختــال در 
ــن  ــی ای ــد. یعن ــود می‌آی ــه وج ــم ب فه
ــی‌رود و  ــو م ــت جل آدم در خــط حماق
هــر چــه جلوتــر مــی‌رود، نــور عقلــش 
کاهــش می‌یابــد و حماقتــش گســترش 
ــه  ــل ب ــال در عق ــس اخت ــد. پ می‌یاب
وجــود می‌آیــد و اختــال فکــری ایجــاد 
می‌شــود و بــه دنبــال آن اختــال روانــی 
ــک خــط باطــل از  هــم رخ می‌دهــد. ی
ابتــدا شــروع شــده کــه در آن خــط هــر 
چــه جلــو مــی‌رود، دوری‌اش از حــق و 

ــود.  ــتر می‌ش ــت بیش حقیق
امــا اینکــه فهــم را مختــل می‌کنــد، بــه 
ــه  ــی ب ــه گاه ــت ک ــورت اس ــن ص ای
حســب ظاهــر فــرد تحصیل‌کــرده، 
ــس  ــم و روشــن‌فکر اســت، پ ــل فه اه
ــس  ــد. پ ــخیص ده ــت تش ــد درس بای
ــه تشــخیص او در  چــه شــده اســت ک
نظــر تــو کــه ایــن صحنــه را می‌بینــی، 
ــی  ــرای اینکــه وقت نادرســت اســت؟! ب
آتــش حمیــت، شــعله می‌گیــرد، فهــم را 
مختــل می‌کنــد. پــدر یقــه پــاره می‌کنــد 
در دفــاع از فرزنــد خــودش، فقــط به این 
اعتبــار کــه فرزنــد مــن اســت و اصــاً 
خطــای او را نمی‌بینــد و نمی‌پذیــرد. 
ــم  ــال نکنی ــت. خی ــاده‌ای نیس ــز س چی
همین‌طــوری وارد فهرســت امام ســجاد 

)علیــه الســام( شــده اســت. 
حمیــت، فهــم را مختــل می‌کنــد و 
اســت.  بدتــر  آن  بعــدی  قدم‌هــای 
در پرتــوی جاهلیــت شعله‌ورشــده، 
رذائــل دســت اول، شــروع می‌کننــد بــه 
میــدان‌داری و تقویــت شــدن و پــرورش 
ــر و...  ــر، فخــر، تکب ــن. عُجــب، کب یافت
ــن.  ــن گرفت ــه دام ــد ب ــروع می‌کنن ش

ــت. ــب اس ــی عجی خیل
در روایتــی دربــاره‌ی عــدم ســجده 
ــر آدم )علیــه الســام( چنیــن  شــیطان ب
آمده اســت: »ان الملائکه کانوا یحســبون 
ان ابلیــس منهــم و کان فــی علــم الله انــه 
لیــس فاســتخرج مــا فــی نفســه بالحمیه 
ــار  ــن ن ــی م ــال: خلقتن ــب فق و الغض
ــان  ــه گم ــن؛2 ملائک ــن طی ــه م و خلقت
مــی کردنــد کــه ابلیــس از آنهاســت، و 
ــود کــه از آنهــا نیســت،  ــد آگاه ب خداون
پــس آنچــه در نفــس خویــش داشــت 
از خشــم و غضــب را ظاهــر ســاخت و 
گفــت: مــرا از آتــش آفریــدی و او ]آدم[ 
را از گِل« شــیطان دارای عبادتــی بســیار 
طولانــی اســت. حضــرت امیــر در نهــج 
ــه شــیطان 6000  ــد ک ــه می‌فرماین البلاغ
ســال عبــادت داشــت کــه معلوم نیســت 
از ســال‌های زمینــی اســت یــا آســمانی. 
امــام صــادق )علیــه الســام( ایــن گونــه 
ــه آنچــه از درون او  ــد ک ــل می‌کنن تحلی
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اســتخراج شــد، ایــن اســت و بعــد هــم 
شــد آنچــه شــد. شــیطان گفــت: مــن به 
ایــن ســجده کنــم؟! بلافاصلــه هــم وارد 
اســتدلال شــد و گفــت: »خَلَقْتنَــی‏ مِــنْ 

نــارٍ وَ خَلَقْتَــهُ مـِـنْ طیــنٍ«3.  
فضیلت‌ســوزی را ببینیــد و حبــط و 
از بیــن بــردن حســنات را! عُجــب، 
حســنات و اعمــال را حبــط می‌کنــد. در 
قالــب مثالــی عــرض می‌کنــم: شــیطان 
ــه  ــته‌هایی ک ــد و فرش ــجد ش وارد مس
ــد  ــد چن ــد، دیدن ــتقبال می‌کردن از او اس
ــردد در  ــاز، دارد برمی‌گ ــد نم ــه بع دقیق
ــه و جهنمــی  ــه زشــت و کری ــی ک حال

شــده اســت. 
ــورد دوم  ــم. م ــم داری ــس آن را ه برعک
تعجب‌برانگیــز نیســت؛ امــا اولــی خیلی 
ــد  ــه می‌آم ــت ک ــب اســت. آن وق عجی
ــدا  ــق پی ــجد رون ــا مس ــروم ت ــت ب گف
ــوم،  ــجد می‌ش ــه وارد مس ــن ک ــد. م کن
نمــاز دیگــران قبــول می‌شــود. اعمالــش 
ــم  ــت اهــل جهن ــه هیئ ــط شــد و ب حب
برگشــت. کســی کــه تاریــک و جهنمی 
بــود، وارد مســجد شــد و گفــت: حیــف 
کــه بــا آمــدن مــن، نــور از ایــن خانــه‌ی 
ــار  ــت انکس ــن حال ــی‌رود. ای ــدا م خ

ــود. ــرزش می‌ش ــث آم باع
پــس حســد و کینــه و... نیــز بــا حمیــت 
دل  در  گاهــی  می‌شــود.  تقویــت 

بعضی‌هــا کینــه نشســته اســت. بــا ایــن 
ــی از  ــرد؟! ناراحت ــود ک ــه می‌ش دل چ
دیگــران وارد منطقــه‌ی حمیــت تو شــده 
ــو برخــورده اســت  ــه ت ــدری ب ــه ق و ب
ــی کــه به‌حــق  کــه دیگــر فکــر نمی‌کن
ــی و  ــم می‌کن ــق. خش ــا ناح ــت ی اس
لایه‌هــای  در  و  می‌شــوی  درگیــر 
ــورت  ــه ص ــو ب ــخصیتی ت ــن ش زیری
ــی  ــوی فلان ــرا جل ــیند. م ــه می‌نش کین
و فلانــی ضایــع کــردی؟! حمیــت، 
همــه‌ی بدی‌هــا را آبیــاری می‌کنــد 
ــلَ  ــد. »إذِ جَعَ ــدان می‌ده ــا می ــه آنه و ب
ــةَ  ــمُ الحَمِيَّ ــي قُلوبهِِ ــروا ف ــنَ كَفَ الذَّي
حَمِيـَّـةَ الجاهِليِـَّـة؛ِ 4 )بــه خاطــر بیاوریــد( 
هنگامــی را کــه کافــران در دل‌هــای خود 
خشــم و نخِــوَت جاهلیـّـت داشــتند«. از 
ایــن تعبیــر قرآنــی معلــوم می‌شــود کــه 
کاشــت و داشــت حمیــت توســط خود 
انســان انجــام می‌شــود. قلــب هــم کــه 
ــاق و  ــه اخ ــت ب ــت. حمی ــز اس مرک
ــوارض آن  ــد و ع ــت می‌کن ــل نش عم
از اختــال فکــری شــروع می‌شــود. بــه 
ایــن ترتیــب اختــال اخلاقــی درســت 
می‌کنــد و بــه دنبــال آن اختــال عملــی 
هــم مــی‌آورد. مثــل روشــن شــدن آتش 
جنــگ و اختلاف اســت. بررســی تاریخ 
بــه مــا نشــان می‌دهــد کــه عمــده‌ی این 
ــت دارد. در  ــه در حمی ــا ریش درگیری‌ه
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فضــای نــزاع و جنــگ و دشــمنی، 
نتیجــه‌اش ایــن می‌شــود کــه خیلــی از 
ــا گذاشــته می‌شــود،  ــر پ فضیلت‌هــا زی
انصــاف زیــر پــا مــی‌رود، ظلــم صورت 
فضیلت‌هــا  از  بســیاری  می‌گیــرد، 
می‌ســوزد و آخــرش هــم می‌شــود 
همــان روایــت کــه: »مَــنْ کَانَ فـِـی قَلْبـِـهِ 
ــهُ  ــةٍ بعََثَ ــنْ عَصَبیَِّ ــرْدَلٍ مِ ــنْ خَ ــةٌ مِ حَبَّ
مَ القْیِاَمَــةِ مَــعَ أعَْــرَابِ الجَْاهِلیَِّــة؛5   ُ یَــوْ اللَّ
ــه  ــدازه دان ــه ان ــش ب ــه در قلب کســی ک
ــد روز  ــت باشــد خداون ــی عصبی خردل
قیامــت او را با اعراب جاهلیت محشــور 
می‌کنــد«. هرچنــد ایــن جاهلیــت مدرن 
ــت.  ــا اس ــا همان‌ه ــرش ب ــد، حش باش
خیلــی خــوب اســت کــه دوســتان ایــن 
بحث‌هــا را عمیــق دنبــال کننــد؛ چــون 
علــت خیلــی امــور شــناخته و راه‌حل‌ها 
ــش  ــه‌ی پی ــود. در جلس ــف می‌ش کش
گفتیــم کــه »اعــوذ بــک« ایجــاد عصمت 

و مصونیــت و پیشــگیری می‌کنــد.

 راهکارهای پیشگیری از حمیت

ــار  ــه گرفت ــدازه ک ــر ان ــه ه ــان ب انس
جهالت باشــد، یعنــی گرفتار میــدان‌داری 
ــدازه  ــان ان ــه هم ــد، ب ــاره باش ــس ام نف
مبتــای بــه حمیــت اســت. در دعــوای 
ــود را  ــئله خ ــن مس ــوهری ای زن و ش
ــزی  ــچ چی ــد و هی ــاً نشــان می‌ده کام

جــز عصبیت و حمیــت جاهلــی در کار 
ــا  ــه »او« ی ــان قصــه، ب نیســت. ســر ف
همــان »خــود موهــوم« برخــورده اســت. 
حــالا ببینیــد چــه می‌کنــد! اخیــراً بــه من 
مراجعــه‌ای شــد. شــیرازه‌ی یــک زندگی 
18-19 ســاله بــا وجــود فرزنــدان متعدد 
دارد پــاره می‌شــود. وقتــی تشــریح شــد، 
ــت در کار  ــئله حمی ــاً مس ــم دقیق دیدی
اســت. حمیــت جاهلانــه زندگــی آتــش 

می‌زنــد. 
در بعضــی از دعوا‌هــای جناح‌هــا و 
احــزاب نیــز مســئله حمیت مشکل‌ســاز 
ــه  ــد ک ــی می‌رس ــه جای ــت و کار ب اس
بــه بــرادر دینــی خــود توهیــن می‌کننــد. 
حتــی گاهــی با هــم ســابقه دوســتی هم 
دارنــد، امــا نمی‌فهمــد و می‌خواهــد بــه 
هــر قیمتــی شــده او را از میــدان بــه در 
کنــد. بــه همیــن دلیــل می‌افتــد در خــط 
غیبــت و تهمت و اســتخراج ســوابق و... 
دور و بــر مــا پــر اســت از ایــن چیز‌هــا. 
ــد در  ــود، می‌بینی ــل می‌ش ــی تحلی وقت
خانه‌هــای مــا، محــل کار مــا، حــوزه‌ی 
ــا  ــای م ــاح بندی‌ه ــا و جن ــی م سیاس
ــد.  ــان می‌ده ــود را نش ــئله خ ــن مس ای
مخصوصــاً در جناح‌بندی‌هــا کــه خیلــی 
ــای  ــم. رفتار‌ه ــه‌اش را خوردی ــم لطم ه
ســبک و جلفــی صــورت می‌گیــرد 
ــود  ــد. خ ــت می‌کش ــان خجال ــه انس ک
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ــاق  ــه اخ ــدر ب ــه چق ــد ک او نمی‌فهم
ــه  ــا لطم ــدان م ــت فرزن ــه و تربی جامع
می‌زنــد؛ چراکــه حمیــت جاهلیــت 

ــرد. ــش را می‌گی عقل

 اما نسخه‌ها:

ــت  ــان بازگش ــع هم ــخه‌ی جام 1- نس
بــه توحیــد اســت. بازگشــت بــه 
اســت؛  حق‌مــداری  و  حق‌محــوری 
همــان چیــزی کــه از آن بــه جهان‌بینــی 
ــا  ــد م ــر می‌شــود. توحی ــدی تعبی توحی
ــت  ــد آن را تقوی ــت و بای ــف اس ضعی
ــام(  ــه الس ــین )علی ــام حس ــم. ام کنی
سرشــان را بلنــد کــرد و گفــت: »انــا لله 
و انــا الیــه راجعــون«. حضــرت علی‌اکبر 
ــر  ــا چــرا کلمــه اســترجاع ب گفــت: باب
ــان جــاری کردیــد؟! فرمــود: شــنیدم  زب
کســی می‌گفــت اینهــا بــه ســوی مــرگ 
ــت:  ــر گف ــرت علی‌اکب ــد. حض می‌رون
آیــا بــر حــق نیســتیم؟ امــام فرمــود: بله. 
حضــرت علی‌اکبــر عرضــه داشــت: 
ــی  ــرگ باک ــن صــورت از م ــس در ای پ
نداریــم. در اینجــا هیــچ مســئله‌ا‌ی مطرح 
نیســت. نکتــه‌ی اصلــی ایــن اســت کــه 
اصالــت مــن مهم نیســت، بلکــه اصالت 

حــق مهــم اســت.

2- معرفــت نفــس و خودشناســی، یعنی 

همــان خــود حقیقــی را بشناســیم. ایــن 
شــناخت، انفع المعارف و ســودمندترین 
دانش‌هــا اســت و ریشــه عُجــب و کبــر 
و تکبــر و غــرور و حســد و اســتکبار را 
از بیــن می‌بــرد. همــه‌ی اینهــا بــه جهلی 
ــم اســت و  ــه اینجــا حاک برمی‌گــردد ک
چیــزی اینجــا نشســته اســت کــه دیگــر 
خــودت نیســتی. تــو بایــد فقــط محیــط 
را روشــن کنــی. نــور معرفــت کــه اینجا 

بتابــد، همــه غایــب و گــم می‌شــوند. 

ــه  ــزی ک ــی، چی ــه‌ی روان 3- در منطق
خیلــی بــه مــا کمــک می‌کنــد، آن اســت 
کــه مــا بــا تقویت‌کننده‌هــای جاهلیــت 
کــه همــان رذائــل گــروه اول و دوم 
هســتند، مبارزه نماییــم و آنها را تضعیف 
کنیــم. اگــر کســی بــه معالجــه‌ی غــرور 
و حســد بپــردازد، خیلــی بــه تضعیــف 
حمیــت جاهلــی کمــک کــرده اســت.

4- در منطقــه‌ی عمــل هــم راهــکار 
درمــان عبارت اســت از تمریــن فروتنی. 
انتقادپذیــری  خاکســاری،  فروتنــی، 
تمریــن بشــود، اولــش تلــخ اســت امــا 
ــل  ــر تحم ــود. اگ ــیرین می‌ش ــد ش بع
کنیــم، دیــوار حمیــت جاهلــی شکســته 
می‌شــود؛ لــذا انســان بایــد تحمــل 
ــم کــه:  ــرد. در روایــت داری ــد و بپذی کن



10

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

»قُــلِ الحَْــقَّ وَ إنِْ كَانَ مُــرّا؛6ً حــق را 
بگــو، هرچنــد تلــخ باشــد«. خــب ایــن 
طرفــش هــم هســت: حــق را بشــنو اگر 
چــه تلــخ باشــد. بهتریــن تمریــن عملی 
همیــن اســت. در روایــت هــم دارد: »اتبع 
مــن یبکیــک« ســخن کســانی را بشــنو 
کــه اشــکت را درمی‌آورنــد. اســتاد مــن، 
بــه مــن و دوســتانم فرمودنــد: شــما‌ها از 
ایــن بــه بعد وظیفــه داریــد به هــم دیگر 
انتقــاد کنیــد و وظیفــه داریــد انتقاد‌هــا را 
بپذیریــد؛ هرچند احســاس کنیــد آن نقد 
بــه حق نیســت. خیلــی برای مــا عجیب 
بود. انتظار داشــتیم در جلســه‌ی دوم سیر 
و ســلوک ذکر »ســبوح و قدوس« از ســر 
شــب تــا ســر صبــح داشــته باشــیم؛ امــا 
ایشــان فرمودنــد همدیگــر را نقــد کنید. 
ــن موضــوع را  بعد‌هــا مــن حکمــت ای
متوجــه شــدم. خیلــی مرتبــط بــا همــان 
زمــان و مرتبــط بــا مســئولیت‌های 

آینــده‌ی مــا بــود. 

5- قــرآن کریــم در برابــر جاهلیــت 
و حمیــت جاهلــی ایــن را قــرار داد: 
ــمُ  ــي قُلوبهِِ ــروا ف ــنَ كَفَ ــلَ الَّذي »إذِ جَعَ
 ُ الحَمِيَّــةَ حَمِيَّــةَ الجاهِليَِّــةِ فَأنَــزَلَ اللَّ
سَــيكنتَهَُ عَلــى رَســولهِِ وَعَلَــى المُؤمنِيــنَ 
وَألَزَمَهُــم كَلمَِــةَ التَّقــوى وَكانــوا أحََقَّ بهِا 
وَأهَلَهــا؛7  )بــه خاطــر بیاوریــد( هنگامی 

را کــه کافــران در دلهــای خــود خشــم و 
نخوت جاهلیـّـت داشــتند؛ و )در مقابل،( 
خداونــد آرامــش و ســکینه خــود را 
ــازل  ــان ن ــش و مؤمن ــر فرســتاده خوی ب
فرمــود و آنهــا را بــه حقیقــت تقــوا ملزم 
ســاخت، و آنــان از هــر کس شایســته‌تر 
و اهــل آن بودنــد«. خیلــی لطیــف ایــن 
ــه  ــد دســت‌تان ب ــد کــه بای ــه می‌گوی آی
آســمان و بــه ســوی خــدای متعــال دراز 
باشــد تــا خــدا آرامــش را بــر شــما نازل 
کند تــا بتوانید درســت تصمیــم بگیرید. 
ایــن آرامــش خردمندانــه و مؤمنانه خیلی 
از مســائل را حــل می‌کنــد. ایــن را بایــد 

از خــدای متعــال خواســت.

امــا دو آیــه و پایــان بحــث. ایــن دو آیــه 
ــا  ــه هــم هســتند؛ امــا ب خیلــی شــبیه ب

یــک جایگزینــی.
هــر دو آیــه مصــدر بــه »یــا ایهــا الذیــن 
آمنــوا« اســت: »يـَـا أيَُّهَا الَّذِيــنَ آمَنـُـواْ كُونوُاْ 
دَاء باِلقْسِْــطِ وَلاَ يجَْرمَِنَّكُمْ  اميِــنَ لِّ شُــهَ قَوَّ
شَــنآَنُ قَــوْمٍ عَلَــى ألَاَّ تعَْدِلـُـواْ اعْدِلـُـواْ هُــوَ 
أقَْــرَبُ للِتَّقْــوَى وَاتَّقُــواْ اّلل إنَِّ اّلل خَبيِرٌ بمَِا 
تعَْمَلُونَ؛ اى كســانى كــه ايمــان آورده‏ايد، 
بــراى خدا بــه داد برخيزيــد ]و[ به عدالت 
ــه نبايــد دشــمنىِ  شــهادت دهيــد، و البتّ
گروهــى شــما را بــر آن دارد كــه عدالــت 
ــوا  ــه تق ــد كــه آن ب ــت كني ــد. عدال نكني
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نزدكيتــر اســت، و از خــدا پــروا داريــد، 
ــد  ــام م‏ىدهي ــه انج ــه آنچ ــدا ب ــه خ ك
آگاه اســت«. ایــن آیــه خیلــی بحــث دارد؛ 
امــا نکتــه‌ای کــه مــورد بحــث مــا اســت، 
»کونــوا قوّامیــن لله« اســت. قیامتــان بــرای 
ــه در  ــه‌ای ک ــن منطق ــد و اولی ــدا باش خ
آن حضــور پیــدا می‌کنیــد، منطقــه‌ی 
ــمنی  ــد دش ــد. نکن ــدل باش ــط و ع قس
عــده‌ای شــما را از جــاده‌ی عــدل خــارج 
کنــد. اگــر دشــمن تــو خوبی‌هایــی 
ــه  ــر اینک ــه خاط ــش را ب دارد، خوبی‌های
ــا نگــذار. در  ــر پ ــو اســت، زی دشــمن ت
ــا،  ــه‌ی م قبیله‌کشــی‌های سیاســی جامع
چــه فضیلت‌هایــی کــه ســوخت و آتش 
گرفــت؟! طــوری در مورد رقیب سیاســی 
ــگار  ــه ان ــی‌رود ک ــدان م ــه می ــود ب خ
ایــن دولــت مثــاً یــا ایــن دســتگاه هیــچ 
خدمتــی نکــرده اســت. انصــاف بدهیــد. 
منشــأ ایــن بی‌عدالتی‌هــا جاهلیــت 
اســت. جالــب اســت کــه ســمت خــود 
مــا همــه چیــز خــوب و آرام اســت. آن 
ســمت هــم بــروی در مــورد این ســمت 
همیــن طــور اســت. ایــن‌ قبیله‌کشــی‌ها 
چــه بــه روز مــا آورده اســت؟ امــا آیــه‌ی 
اميِنَ  دوم: » يـَـا أيَُّهَــا الَّذِينَ آمَنـُـواْ كُونـُـواْ قَوَّ
؛ اى كســانى كه ايمان  باِلقْسِْــطِ شُــهَدَاء لِّ
آورده‏ايــد، پيوســته بــه عدالــت قيــام كنيد 
ــد«. ای اهــل  ــراى خــدا گواهــى دهي و ب

ایمــان، بــه میــدان اجــرای عدالــت بروید. 
»وَلـَـوْ عَلَــى أنَفُسِــكُمْ؛ هــر چنــد بــه زيان 
خودتــان باشــد«. نکتــه اینجــا اســت. بــه 
میــدان اجــرای عدالــت برویــد، هرچنــد 
لازم باشــد بــه میــدان خودتان برویــد. آیه 
توضیــح می‌دهــد: »أوَِ الوَْالدَِيـْـنِ وَالأقَْرَبيِنَ 
إنِ يكَُــنْ غَنيًِّــا أوَْ فَقَيــرًا فَــاّلل أوَْلـَـى بهِمَِــا 
ــه  ــا ]ب ــوا؛ْ ي ُ ــوَى أنَ تعَْدِل ــواْ الهَْ ــاَ تتََّبعُِ فَ
زيــان‏[ پــدر و مــادر و خويشــاوندان 
]شــما[ باشــد. اگــر ]كيــى از دو طــرفِ 
ــاز  ــد، ب ــد باش ــا نيازمن ــر ي ــوا[ توانگ دع
خــدا به آن دو ]از شــما[ ســزاوارتر اســت؛ 
پــس، از پــىِ هــوس نرويد كــه ]در نتيجه 

از حــق‏[ عــدول كنيــد«.
آیــه‌ی اول، آیــه‌ی 8 ســوره‌ی مائــده بــود 
ــوره‌ی  ــه‌ی 135 س ــم آی ــه‌ی دوم ه و آی
مبارکــه‌ی نســاء بــود. یــک جــا می‌گوید 
راجــع بــه دشــمن انصــاف داشــته بــاش 
ــورد  ــد در م ــم می‌گوی ــا ه ــک ج و ی
ــا در  ــاش. ام ــته ب دوســتت انصــاف داش
ــات  ــه‌ای از مناج ــش جمل ــه‌ی پی جلس
شــریفه‌ی شــعبانیه گفتیــم کــه خیلــی به 
بحــث حمیــت الجاهلیــه برمی‌گــردد. آن 
فــراز ایــن بــود: »الهــی قــد جــرت علــی 
ــه  نفســی فــی نظــر لهــا« مــن خیلــی ب
خــودم بــد کــردم. ظاهــرش ایــن بــود که 
از خــودم طرفــداری می‌کنــم؛ امــا باطنش 
ایــن اســت کــه بــه خــودم ســتم کــردم. 
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ــردم.  ــب‌داری ک ــه جان ــا ک ــا؟! آنج کج
»فلهــا الویــل ان لــم تغفــر لهــا«. ایــن هــم 
ــاره‌اش  ــه درب ــی برمی‌گــردد ک ــه حمیت ب

توضیــح داده شــد. 
در یکــی دو قدمــی مــاه مبــارک رمضــان 
قــرار گرفتیــم. دو روز از مــاه معظــم 
ــده اســت. چهارشــنبه  شــعبان باقــی مان
29 ام مــاه معظــم شــعبان اســت. ممکــن 
اســت ســه قدم مانــده باشــد؛ امــا معمولاً 
ــم هســت،  ــه در تقوی ــزی ک ــن چی همی
درســت درمی‌آیــد؛ چــون خیلــی دقــت 
شــده اســت. فرداشــب می‌شــود شــب 
آخــر مــاه. مــاه معظــم شــعبان بــا همــه‌ی 
ظرفیت‌هایــش رفــت. امیدواریــم در ایــن 
ســاعات باقــی مانــده مشــمول مغفــرت 
الهــی قــرار بگیریــم و خــدای متعــال مــا 
ــارک رمضــان  ــاه مب ــه م ــرای ورود ب را ب
ــق روال در  ــاً طب ــا قاعدت ــد. م ــاده کن آم
چنیــن جلســه‌ای شــما را نمــی بینیــم تــا 
ــارک رمضــان.  ــاه مب ــد از م ان‌شــاءالله بع
ــه  ــر ک ــود 29 تی ــا می‌ش ــرار م ــس ق پ

ــوال.  ــوم ش ــود س می‌ش
امیــدوارم بهتریــن توشــه‌ها را از ایــن مــاه 
ــای  ــد و از دع ــدی برداری ــفر اب ــرای س ب
مولایمــان صاحــب الزمــان بهره‌منــد 

باشــید.
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